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محبوب ترین شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترین شماست.

مجمع البیان. جلد 10
سخن روز

سقف آرزو

دهشت افکنی و تروریسم
مجید تفرشـــی تاریخ نـــگار با اشـــاره به مصاحبه بی بی ســـی فارســـی با 
عناصـــر گروهک تروریســـتی پـــژاک در توئیتر خود نوشـــته: »رپرتاژآگهی 
در ظاهـــر مصاحبـــه مفصـــل تصویـــری ژیـــارگل خبرنـــگار بی بی ســـی 
فارســـی با رهبـــر گروه تروریســـتی مســـلح پـــژاک، مصداق بـــارز ترویج 
خشـــونت، دهشـــت افکنی و تروریســـم و ضمنـــاً ناقض آشـــکار و صریح 
قانـــون ضدتروریســـم در بریتانیا در منع تبلیغ، تشـــویق و شکوهمند ســـازی تروریســـم و گروه های 
تروریســـتی اســـت. آفکام اگر واقعاً بود، مانع تبلیغ تروریســـم توســـط بی بی ســـی فارســـی می شد 

و برخـــورد می کرد.
 

 نگاه یک خبرنگار به سریال عاشورا
زهـــرا چخماقـــی مجـــری تلویزیـــون و خبرنـــگار در توئیتـــی به ســـریال 
»عاشـــورا« اشـــاره کرده و در این باره نوشـــته: »آرامش ســـریال عاشـــورا، 
بازی های طبیعی، فضا ســـازی دهـــه 60، خاطرات اون روزهـــا، کارگردانی 
عالـــی یک قصه واقعی، چه شـــهیدانی، چه قهرمان ها، مـــردان بی ادعا، 

تـــو اون روزهـــا، ای وای از اون روزها.«
 

مراسم کهن عزاداری سنج و دمام
محســـن شـــریفیان نوازنـــده نی انبـــان، در صفحـــه اینســـتاگرامش بـــا 
انتشـــار ویدیویی به مراســـم شـــب دمام که بخشی از مراســـم عزاداری 
بوشهری ها اســـت، اشاره کرده و در این باره نوشـــته: »کهن بندر بوشهر 
در طول تاریخ، میعادگاه و مأمن مردمان بســـیاری از قوم، قبیله و ادیان 
گوناگون بوده اســـت که آزادانه و در صلح و صفـــا در کنار یکدیگر زندگی 
کرده اند. مراســـم ســـنج و دمام نیز، یادگاری از بردگان آزادشـــده آفریقایی اســـت که روزگاری بوشهر 
برایشـــان وطن شـــد. در کوی شـــنبدی و همزمـــان با آییـــن رونمایی از کتاب »موســـم شـــور و نوا؛ 
شـــرحی بر زندگی و آثار زنده یاد محمد شـــریفیان« و با شـــرکت 9 گروه نوازنده که به صورت رســـمی 
در ایـــن برنامه شـــرکت کردند، بزرگترین اجتماع ســـنج و دمـــام ایران در بندر بوشـــهر رقم خورد.

 

 اگر ایرانی بود، همه مسخره می کردند
صفحـــه توئیتر مهندس خبرنگار اشـــاره داشـــته به یک تصـــادف در یکی 
از خیابان های شـــهر تهـــران و نقدهایی که به محصولات ایرانی اســـت. 
او در ایـــن بـــاره نوشـــته: »یه تویوتـــا با ســـرعت 20 کیلومتر تـــو یه کوچه 
چـــپ کرده، همـــه دارن راننـــده رو که یـــک زن بوده، مســـخره می کنن. 
اگر ماشـــین ایرانـــی بود الان داشـــتن همه محصولات ایرانی رو مســـخره 

می کردن.«
 

تبار شعر نو فارسی به کجا می رسد؟
حمیدرضا شـــکار ســـری، از انتشـــار کتاب »کمی از آن همـــه تازگی« خبر 
داده و در صفحه اینســـتاگرامش نوشـــته، این کتاب از ســـوی نشر کانون 
اندیشـــه جوان منتشـــر شـــده اســـت.» در این کتاب ســـعی کـــرده ام به 

ســـؤالات زیر پاســـخ بدهم: شـــعر چیســـت و چه مختصاتی دارد؟
تبار شـــعر نوی فارســـی به کجا می رســـد؟ تفاوت ها و اشـــتراکات شعر نو 
و ســـنتی در چیســـت؟ بزرگان شـــعر نو چه کســـانی هســـتند و چرا بزرگ خوانده شـــده اند؟ جریان 

شـــعر نو کدامند و چه خصوصیاتـــی دارند؟...«

ویروس جدید و توقف کار
مســـعود ده نمکی تصویری از پشـــت صحنه ســـریال رســـتگاری را منتشر 
کرده که در کنار عوامل کار اســـت و در این باره نوشـــته: »بعد از چند ماه 
کار ســـخت ویروس جدید تک تک بچه هـــا را درگیـــر و زمینگیر می کند؛ 
به ســـختی کرونا نیســـت اما توان آدم را می گیرد. خدا به همه همکاران 

ســـلامتی بدهد تا کار به ســـرانجام برسد.«

سلبریتی ها نگرانند مبادا از مد ه های سیاسی عقب بمانند
ســـیدعلی موســـوی از ســـلبریتی ها گفتـــه و درایـــن بـــاره نوشـــته: »ســـلبریتی های ایرانـــی، فکر 
می کننـــد فعالیـــت سیاســـی هـــم مانند خریـــدن کت »جورجیـــو آرمانی«، براســـاس مـــد انجام 
می شـــود. هنـــگام انتخاب های سیاســـی که می شـــود، نـــگاه می کننـــد ببینند شمال شـــهری ها 
کـــدام طـــرف ایســـتاده اند یـــا آن طرف ندا جناب و حســـین باســـتانی چـــه می گویند تـــا مبادا از 

مده های سیاســـی عقـــب بمانند.«

جعلیات در شعر فارسی
صفحه منتســـب به دکتر شـــفیعی کدکنی، مطلبی بازنشـــر کـــرده که به 
جعلیات اشـــعار فارســـی اشاره داشـــته. شـــعری که گوینده به اشتباه به 
صائب تبریزی نســـبت می دهد و او را ســـراینده این شعر عنوان می کند. 
در ایـــن بـــاره نوشـــته شـــده: » # جعلیات. ایـــن بیت از صائب نیســـت. 
اصالـــت و توجه بـــه اصالت متـــن و صحت انتســـاب، رکـــن بنیادین کار 

فرهنگی اســـت. از منتشـــرکنندگان )خادمـــان فرهنگ( جعلیات ادبی سپاســـگزاریم.«

روزملی سینما با »سینمای ملی ایران« 
معنا می یابد

سال هاســـت که اهالی ســـینما و مدیران سینما و سینما 
دوستان، دست دردســـت یکدیگر، بیست ویکم شهریور 
را کـــه در تقویم کشـــور با عنـــوان »روزملی ســـینما« ثبت 
شـــده  جشـــن می گیرند و بـــا تجدیـــد میثاق بـــا آرمان ها 
واهداف هنـــری وفرهنگـــی وســـینمایی، با امیـــد وتوان 
مضاعف به فعالیت های ســـینمایی خود، توســـعه داده و 
به ســـینمای کشـــور، رونق وامید می بخشـــند. بـــا آنکه از 
ورود و تولد ســـینمای ایـــران، بیش از یک قـــرن می گذرد 
و تاکنون هزاران فیلم در ســـینما تولید شـــده است، جدا 
از فیلم های ســـالیان دور و دوران ســـلطه فیلمفارسی که 
با اســـتانداردهای ســـینما و فرهنگ ایران فاصله داشتند، 
درســـینمای بعـــد از انقـــلاب هـــم بجـــز فیلم هـــای دفاع 
مقدســـی و چند اثـــر خانوادگـــی واجتماعی، به ســـختی 
می تـــوان از فیلم هایـــی نـــام برد کـــه براســـاس مؤلفه ها 
وســـاختارهای فکـــری وفرهنگی واعتقادی ملـــت وایران 
اســـلامی ساخته شده و بیانگر و نمایشگرهویت و ویترین 

ســـینمای ملی ایران باشند.
به عبارت شـــفاف اینکه، مـــا در ایران، هنرمنـــدان ملی و 
فیلم هـــای ملی داریـــم، ولی ســـینمای ملـــی نداریم. در 
اغلـــب فیلم های ســـینمایی در داســـتان ها، صحنه های 
داخلـــی، تیپ هـــا و لباس هـــای شـــخصیت ها و حتـــی 
گویش آنها و فضاها و دکورها و آکسســـوارها و چیدمان ها 
وتصویرســـازی ها و... کمتر ایرانی هســـتیم. چـــرا که آنها 
بیـــش ازآنکـــه نمایانگرزندگی ایرانی و اســـلامی باشـــند، 
آیینـــه زندگی غربی هســـتند. اداها وکلمـــات و نحوه ادای 
آنها وتیپ هـــا و آرایـــش کاراکترها و... را هم بـــر این موارد 
بیفزاییـــم، اثـــری اززندگـــی ایرانـــی وایرانیـــان درفیلم هـــا 
نمی بینیم. درواقع شـــخصیت ها و داســـتان ها می توانند 
متعلق به هرجای جهان باشـــند. ایران اسلامی، کشوری 
کهـــن با شناســـنامه و هویت ملی اســـت وطبیعی اســـت 
آثارهنـــری، فرهنگـــی وســـینمایی ملی نیزباید بـــا رعایت 
و اجـــرا ونمایـــش ویژگی هـــای یادشـــده، نشـــان دهنده 
ایران باشـــند وتماشـــاگر با داســـتان ها و شـــخصیت ها و 
فضاها وســـنت ها وآیین های ایرانی واســـلامی بـــه باورآنها 
وتماشـــای فیلم ایرانی بنشـــیند. به عبارتـــی یک اثرهنری 
ایرانـــی، همـــه چیـــزآن بایـــد ایرانی باشـــد تـــا مخاطبان 
ایرانـــی وجهانی ســـینمای ایـــران، با یـــک نـــگاه دریابند، 
فلان فیلم، ایرانی ومحصول ســـینمای ملی ایران اســـت. 
کما اینکه، ســـینماروها با دیدن پوســـتر، تیتـــراژ و یا یک 
صحنه کوتاه یـــک فیلم، بســـرعت در می یابند که بهمان 
فیلم بـــرای نمونه ژاپنی اســـت. زیرا در این نـــوع فیلم ها 
بـــا آدم هـــا ولباس هـــا و فرهنـــگ خانوادگـــی واجتماعی 
ژاپنـــی مواجـــه هســـتند، ولـــی دربســـیاری ازفیلم هـــای 
ایرانـــی، این گونه نیســـت و زندگی و رفتار و گفتار و شـــبه 
زندگی هـــا درفیلم های مـــا، غیرایرانی وکپـــی خارجی اند. 
ازهمیـــن رو، ما درســـامان یابی ســـینمای ملـــی ایران کم 
کاربوده ایـــم و لازم اســـت درســـاختارمضمونی و محتوایی 
وســـینمایی فیلم های خـــود تجدید نظر کنیـــم ومدیران 
ســـینما با یاری هنرمندان ملی وهمکاری سازمان میراث 
فرهنگـــی درصدد تولیـــد فیلم هـــای ایرانی وشـــکل یابی 
ســـینمای ملی ایران باشـــند. آثارملی وتاریخی باســـتانی 
ازمعماری هـــا گرفته تـــا لباس ها و آیین هـــای ملی و قومی 
واســـتفاده ازداســـتان ها و ادبیات ملی و مردمی، زیربنای 
ساختارســـینمای ملی و قلـــب آن را ســـینمای مقاومت و 
ســـینمای انقلاب که در ایـــن عرصه هم کم کارهســـتیم، 
تشکیل می دهند. سینمای ایران برای ساختن »سینمای 
ملی ایـــران« به معمـــاران ومعماری نوین نیازمند اســـت. 
چـــه خوب اســـت مناســـبت هایی مثـــل روزملی ســـینما 
را که پشـــت ســـر گذاشـــتیم انگیزه ای برای اندیشیدن و 
طراحی واجرایی شـــدن حیات وقوام سینمای ملی ایران 
قـــرار دهیم و بـــا امید به فـــردای نیک تر ســـینما، روز ملی 
سینما را به افتخارسینمای افتخارآفرین ملی ایران جشن 
بگیریم و با ســـینما و فیلم های خوش ساختار و با محتوا 
و استاندارد ملی ایران، در جهان سینما وهنر بدرخشیم.

فضای مجازی

درنگ

نگاره

ما در ایران، 
هنرمندان ملی 

و فیلم های 
ملی داریم، 

ولی سینمای 
ملی نداریم. 

در اغلب 
فیلم های 

سینمایی در 
داستان ها، 
صحنه های 

داخلی، 
تیپ ها و 

لباس های 
شخصیت ها 

و حتی گویش 
آنها و فضاها 

و دکورها و 
آکسسوارها 

و چیدمان ها 
وتصویرسازی ها 

و... کمتر 
ایرانی هستیم

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

  یکشنبه 26 شهریور 1402    سال بیست ونهم    شماره 8280 
  اذان ظهر 11/59    اذان مغرب 18/29    نیمه شب شرعی 23/17   اذان صبح فردا 4/23    طلوع آفتاب فردا 48 /5

ماجراهای خانم آقای او

هول و ولای چاقی...
جانمـــان برایتـــان بگویـــد مـــا هـــر نوبـــه آمدیم 
گعـــده ای با ایـــن دوســـت مرفـــه بی دردهایمان 
بگذاریم بلانســـبت شـــما تائب و متهلف شـــده 
به غلط کردن افتادیـــم. وعده می کنند به صرف 
عصرانه، همه قســـم مأکولات و اطعمه و اشـــربه 
ردیـــف می کننـــد، تا می آییـــم نوش جـــان کنیم 
یک نفـــر جیغش بلند می شـــود که حواســـت به 
کالـــری و کوفت و زهرمارش باشـــد. ما نمی دانیم 
این کالری شـــماری را کدام شـــیر پـــاک خورده ای 
یـــاد رفقای مـــا داد. »ایـــن ضرب المثل اشـــاره به 
هیچ برنـــد خاصی از لبنیات ندارد، لطفاً حرف درنیاورید... مرســـی اه!«

غلـــط نکنیم به همین ســـیاق می توانند چند نوبـــه میهمانی و ضیافت 
رتـــق و فتق کـــرده هی مرفـــه بی دردتر شـــوند. والله بد هم نیســـت هی 
میهمـــان بیایـــد هیچ قســـم خوراکی میل نکـــرده گلو تـــازه نکند خالی 
خالـــی برگـــردد خانه هـــی خاطره چنـــد ده مدل میـــوه و اطعمـــه مرور 
کنـــد که چه؟ کالری داشـــتند نخـــوردم!آدم فوتوی قدیمی ها ســـیاحت 
می کند دلش شـــاد می شـــود. همان کاغذ رنگ پریده ناســـور هم نشان 
از گونه های گل افتاده و چشـــم های برق افتاده دارد.آدم نگاه جوان های 
امـــروزی می کند غمش می گیرد. شـــب تا صبح می نشـــینند هی غصه 
می خورند لاکن نوبه نعمت خدا می شـــود دلشـــان شـــور کالری می زند.
خان جـــان خدابیامـــرز جز با روغن دنبه خورشـــگری نکـــرد. امروزی ها 
می گوینـــد کلســـترول دارد، قدیم مـــردم اتول ســـوار نمی شـــدند قدم 
می زدند. مـــا خودمان از ســـر گذر تا مدرســـه پیاده می رفتیـــم روزی دو 
ســـاعت... ســـرویس نداشـــتیم. امروزی ها تا ســـر کوچه می روند حاق 
ایـــن ماسماســـک وامانده تاکســـی می گیرند خدا تومن خرج تاکســـی 
می کننـــد، بعد می روند خدا تومن پول باشـــگاه می دهنـــد صد تردمیل 
راه بروند... پناه برخدا! هر قســـم نگاه کردیم بـــا عقلمان جور درنیامد.
فـــی الحال می رونـــد با هزار جـــور درد و رنـــج پول می دهنـــد اطبا معده 
را می بـــرد می انـــدازد دور، که چه؟ معـــده کوچک بشـــود نتوانند چیزی 

بخورنـــد. بعدش هم همه جـــا می گویند رژیـــم داریم.
بـــرادرزاده میرزا کفاش، هر نوبه قد خـــورد و خوراک کفتر غذا می ریخت 
حاق بشـــقاب، نصفه نیمه می خورد از ســـیری و پری نفســـش می رفت، 
می گفت رژیم گرفتم معده ام جمع شـــده، ســـر ســـال چهـــل کیلو لاغر 
شـــد همه حیرت کرده بودند از ایـــن اراده و همـــت و تأثیر! چند صباح 
بعد حـــرف عمل معده و هکذا شـــد به حـــرف آمد که چه ها کشـــیده و 

چه ها کرده...
این خورد و خوراک هم داســـتانی دارد. ســـبزیجات می خوریم ســـلامت 
باشـــیم، می گوینـــد ســـردی اســـت گرمی جـــات بخوریـــد. مغزی جات 
می خوریم گرمی باشـــد می گویند کالـــری دارد. نان می خوریم می گویند 
کربوهیـــدرات ارزش غذایـــی نـــدارد. گوشـــت می خوریـــم می گوینـــد 

ســـبزیجات بخورید. ســـبزیجات می خوریم...
ما کوفت هم بخوریم یک داستانی حاقش سر در می آورد.

به از شـــما نباشیم که بلاشک تأیید می فرمایید هستیم، خدا در خلقت 
مـــا از هیچ هنری دریغ نکـــرده. نه به خورد و خوراک چاق می شـــویم نه 
بـــه گذر عمر چیـــن و چروک بـــه صورتمان می افتـــد از تیغ اطبـــا و هنر 
مشـــاطه بی نیازیم این قســـم حـــرف و حدیث هـــا به کارمـــان نمی آید؛ 

گفتیم بلکم به در شـــما بخورد...!

ریحانه 
ابراهیم زادگان

شاعر و طنزپرداز

حسین 
میرزامحمدی

کارگردان

حقیقت در آفریقا
»این بـــازی خشـــن بازتابـــی از تمدن ماســـت « وقتی 
گوینـــده متن این جملـــه را بیـــان می کند مـــا تصاویر 
روحانیون فرقـــه هائوکا را از پیش چشـــم گذرانده ایم، 
کســـانی که خود از ژان روشِ مستندســـاز خواسته اند 
تـــا از خلسه شـــان فیلم بگیـــرد و او کمـــی دورتر با یک 
لنـــز تلـــه از جَســـتن های مـــدامِ روی نـــوک پـــا و کف 
بـــه دهـــان آوردن و خـــوردن ســـگ هایی کـــه قربانـــی 
شـــده اند و دیگر مناســـک مبهوت کننده شـــان تصویر 
گرفتـــه، باربرهـــا و چوپانـــان پیـــش از ایـــن، که وقت 
اجـــرای آیین خود در نقش کاپیتان ارتـــش، فرماندار و 
مثـــل آن رفتـــار می کردند و به زعم روش، این همه نتایج اســـتعمار بر کشـــور 

آفریقایی غناســـت.
جامعـــه بین الملل از دیدن فیلم »ارباب های دیوانه« شـــوکه شـــد، بســـیاری 
از کشـــورهای اروپایی و حتی آفریقایی ها از روش خواســـتند که فیلم را نابود 
کنـــد، اما او فیلـــم را به جشـــنواره ونیز برد و حتـــی از آن جایـــزه گرفت. حالا 
دیگرانی از او می خواســـتند که کار خود را ادامه دهد. روش در دیگر کشورهای 
آفریقایـــی هم به همین منوال فیلم ســـاخت تا بگوید که اســـتعمار در تلاش  
اســـت تا جوامع دیگـــر را بـــه آیینه هایی از خـــودش تبدیل کند. در مســـتند 
»من، مردی ســـیاه« ادوارد جی. رابینسون که حتی اســـم خود را از اروپا گرفته 
ســـودای ورود به مســـابقات حرفه ای مشـــت زنی را دارد و مهاجرانی مثل او در 

ساحل عاج بسیارند.
ژان روش، مستندساز شهیر فرانســـوی، یک انسان چندوجهی است و بحق 
هر جا که پاگذاشـــته ســـرآمد بوده؛ مثـــلاً در مطالعات مردم شناســـی چنان 
پیش رفت که او را به ریاســـت »کمیســـیون بین المللی فیلم جامعه شناختی 
و قوم نگاری« گماردند، یا در زمینه فیلمســـازی در قـــاره آفریقا، به قدری الهام 

بخش بود که او را »پدر فیلمســـازی آفریقـــا« لقب داده اند.
همچنیـــن وی یکـــی از بنیانگذاران »ســـینما حقیقت« اســـت، او درســـت در 
برهـــه ای از تاریـــخ قـــرار گرفت کـــه نوآوری های فنی باعث شـــد تا ســـینمای 

مســـتند جانی تـــازه بگیـــرد و چند گام بلنـــد و رو به جلـــو بردارد.
در »ســـینمای مســـتقیم« که ریچارد لیکاک را پرچمدار آن می دانیم، دوربین 
در یـــک موقعیت پرتنش می ایســـتاد و منتظـــر رخداد می ماند، مستندســـاز 
در ایـــن گونه، بیشـــتر می خواســـت ناظـــر باقی بمانـــد و هرچند خود وســـط 
رخدادهاســـت، حتـــی الامـــکان در آنها مشـــارکت نمی کرد، امـــا در موج نوی 
سینمای مستند، یعنی »سینما حقیقت«، مشارکت در رخداد، تحریک ماجرا 
به مثابه یک شـــتاب دهنده، یا زمینه سازی بروز حقیقت پنهان و خفته، بنای 
کار قرار گرفت. مشـــخصاً چنین رویکردی در سینما مسبوق به سابقه است، 
ما ژیگا ورتوف و اثر درخشـــانش »مردی با دوربین فیلمبرداری« را به یاد داریم 
که در آن فیلمبردارِ دوربین به دوش، در شـــوروی آن روزها به دنبال حقیقت 
می رفـــت و خود جلـــوی دوربین حاضر می شـــد. اینکه چرا ورتوف نتوانســـت 
در آن دوره به نوآوری های دهه 60 برســـد مشـــخصاً یک دلیل داشت؛ ابزار! به 
محض اینکه دوربین ها ســـبک تر شـــدند و صدای همزمان قابل ضبط شـــد، 
»ســـینما حقیقت« که نام خود را هم از ورتوف وام گرفته بـــود، در جامه ای نو 

ســـربرآورد و یک پیچ بزرگ تاریخی را در ســـینمای مستند رقم زد.
مشـــخصاً ژان روش یکی از ستون های این بنای نو در سینما به شمار می رود. 
مردی که الگوی بســـیاری در ســـینما بـــود و حتـــی »ادوارد جی. رابینســـونِ« 
فیلم »من، مردی ســـیاه« را چنان شـــیفته و همراه خود ســـاخت کـــه دوباره 
بـــه نام اصلـــی ش اومارو گاندا امیدوار شـــد و ســـال ها بعد با همیـــن نام یکی 

از فیلمســـازان مهم نیجریه لقب گرفت.
ادامه دارد...

نقدطنز

جبارآذین
مدرس و 

منقد سینما 
وتلویزیون

اوج عزاداری  شیعیان و 
دوستداران اهل بیت)ع( 

در خراسان رضوی همزمان 
با روزهای پایانی ماه صفر، 

سالروز رحلت پیامبر 
اکرم)ص( و شهادت امام 

حسن مجتبی)ع( و سالروز 
شهادت امام رضا)ع( است که 
طی این ایام هیأت های عزادار 
از شهرها و روستاها به صورت 

سواره یا با پای پیاده راهی 
مشهدالرضا شده و آیین های 

سوگواری را در کنار حرم 
حضرت ثامن الائمه)ع( بجا 

می آورند.

عکس:ایرنا

عکس نوشت

 کسانی که در آن سوی آب ها  برای سینما نسخه می پیچند به دنبال منافع خودشان هستند
مـــن تفکـــر و نگاه افرادی را که در آن ســـوی مرزها هســـتند به خوبی می شناســـم، زیـــرا خود در آنجا زندگـــی کرده ام. بـــدون تعارف باید 
بگویم که حرف ها و ژســـت های افرادی که در آن ســـوی مرزها هســـتند و برای ســـینمای ایران نسخه می پیچند، ناشـــی از سود و منفعت 
اســـت. مـــن راحـــت می توانم این حرف هـــا را بزنم، چون قبـــل از اینکه به ایران بیایـــم، آن فضا را تجربـــه کرده ام و به انتخـــاب خودم به 
اینجا آمده ام. شـــاید بســـیاری از دوســـتانی که در خارج از کشـــور دارم، اینک از من دل خوشی نداشته باشـــند. اما آدم نباید چشمانش 
غ از منافع شـــخصی مان و در راســـتای نفع عموم به مســـائل و اتفاقـــات پیرامون  نگاه  را روی همه چیز ببندد. خوب اســـت کمی هم فار
کنیـــم. جـــوی که اکنون در عرصه فرهنگ و هنر شـــاهد هســـتیم، جو مناســـبی نیســـت. نه این جو که عـــده ای می گویند مـــا فیلم کار 
می کنیم اما در جشـــنواره شـــرکت نمی کنیم، جو مناســـبی اســـت و نه این فضا که به فیلمســـاز بگوییم باید در قـــرارداد بازیگرت فلان 
بنـــد را قـــرار دهی. این فضا ناشـــی از لجبازی و دوقطبی ســـازی اســـت و در نهایـــت، به نفع هیچ کس نیســـت. بالاخره بایـــد یکجا باب 

گفت وگـــو و تفاهـــم باز شـــود. باید تا حد امـــکان همه کمک کنیم که فضـــا از حالت دوقطبی خارج شـــود.

 | از صحبت های این فیلمساز با تسنیم

نقل قول

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا 
کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا
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 زهرا کشوری)زیست بوم(  فرناز قلعه دار)حوادث( 

مهدی کلهرنژاد)اجرایی(   
حجت حکیمی)صفحه آرایی(   
 محسن جانی پور )ویراستاری(

ابوالفضل نسایی)عکس(  

محمد احسان 
مفیدی کیا

منتقد

حمید صوفی/ طراح و کارتونیست


